
۴۷ ماهنامه داخلی سازمان تبليغات اسلامی      شهریور  ١۴٠٠      شماره ٣

نذر ايشان چقدر خوب مستجاب شد.
ايشان اعتقاد خاصی به نذرکردن داشتند. حتی برادرم 

عليرضا را نيــز از امام رضا (ع) گرفتند. پــدرم بعد از چند 
دختر، برای داشتن فرزند پسر نذر می کنند که درنهايت آقای 

پناهيان به دنيا می آيند. البته برادرم بيمار می شوند و پدرم دوباره 
نذر می کنند تا خداوند پسرشان را به ايشان ببخشد که اين اتفاق می افتد 

و آن پسر می شود همان آقای پناهيانی که امروز می شناسيد.
به همان بحث قبلی يعنی ســبک زندگی خانــواده پناهيان 

برگرديم. رابطه پدر شما با فرزندان چطور بود؟
رابطه آقاجان با فرزندان خوب و صميمانه بود ايشــان جايــگاه ويژه ای نزد فرزندان 
داشتند. نکته جالب اينکه ما بعد از فوت ايشان فهميديم هرکدام از دخترها خلوتی 
پيش پدرمان داشــته اند و پدرمان به هــر دختری يک صفت داده انــد؛ مثلاً به من 
می گفتند آهوی زندگی ام هستی و من فکر می کردم تنها برای من صفت گذاشته اند، 
اما اين طور نبود. ايشان به ســفارش اهل بيت(ع) در رفتار با دخترها بسيار حساس 
بودند و اين توصيه را سرلوحه خود قرار می دادند. درمجموع رفتار پدر از ايشان برای ما 
وجودی ارزشمند و مقدس ساخته بود؛ به طوری که وقتی کاری را سفارش می کردند، 

يقين داشتيم که آن کار، باارزش و مهم است و بايد از ايشان الگو بگيريم.
نظر ايشان درباره کار شما به عنوان فعال دينی چه بود؟

ايشان هميشه می خواستند سخنرانی مرا گوش دهند، اما بنده، هم خجالت می کشيدم 
و هم می ترسيدم؛ چون بايد درس پس می دادم. درنهايت خودشان يک بار بدون اطلاع 
آمدند و پای ســخنرانی من نشســتند و البته خيلی راضی بودند و توصيه مهمی هم 

داشتند. ايشان به من گفتند اين بيانی که داريد امانت همان 
٤٠ شب است، پس به درستی از آن مراقبت کنيد!

با توجــه به آنچه که از ســبک زندگی تان 
می گوييد، آيا در خانه  شــما هيئــت خانوادگی هم 

داشتيد؟
ما هر پنج شــنبه روضه خانگــی داشــتيم و پدرم چنــد خطيب دعوت 
می کردند. شايد گاهی مســتمعان ٣، ٤ نفر بودند، اما ٣ ســخنران هميشه حضور 
داشتند. آن زمان، ما بچه بوديم و برای آمدن خواهرهای بزرگ تر هم اجباری نبود. 
پدرمان هيچ وقت تکليف نمی کردند که حتماً پای روضه باشيد، اما می گفتند بياييد 
چای روضه را بخوريد و تا وقتی همه چای روضه را نمی خورديم، سماور را خاموش 
نمی کردند. ما همچنين در محرم، دهگی داشــتيم و روز آخر هم آبگوشت درست 

می کرديم که صفای عجيب و غريبی داشت.
در حال حاضر هم هيئت خانوادگی داريد؟

بله خداوند اين توفيق را به ما داده که نام هيئت در زندگی مان زياد بيايد. ان شاءاالله 
که واقعاً هيئتی و اهل ولايت نيز باشــيم. از آنجا  که ما خانواده ای پرجمعيت داريم، 
بعد از فوت پدر ممکن بود ميان خانواده ها جدايی بيفتد، اما بــا تدبير برادرم، قرار 
شــد ماهی يک بار هيئت خانوادگی بگيريم و همگی دور هم جمع شويم و هرکس 
که نذری دارد، بانی شود. پدرم هميشه می گفتند اگر نذر داريد در خانواده بدهيد. 
ايشان کلاً به روابط خانوادگی تأکيد داشتند و می گفتند به فاميل سر بزنيد و از هم 

غافل نشويد.
اگرچه کرونا بــه تعطيلی يا کم رنگ شــدن روضه های خانگی 

با یاد اهل بیت(ع)  به فرزندانمان جایگاه والا ببخشیم
خانم پناهیــان انس بــا اهل بیــت(ع) و الگوبرداری 
از ســبک زندگــی ایــن بزرگــواران را لازمــه زندگــی 
همــه شــیعیان می دانــد و معتقــد اســت کــه بــرای 
ســعادتمندی بایــد در ایــن جهــت گام برداشــت. 
او می گویــد: «مــا همیشــه بــه خانم هــا می گوییــم 
که بخشــی از حدیث کســا به شــیوه ارتباط فاطمه 

اینکــه  برمی گــردد؛  فرزندانشــان  بــا  زهــرا (س) 
ایشــان چطور بچه ها را صــدا می زنند و چــه القابی 
بــه بچه هــا می دهند. چه بســا کــه مــا نیز بــه عزت 
ذکــر اهل بیــت(ع) و الگوبــرداری از ائمــه(ع)، بایــد 
ادب و احتــرام خاصــی بــرای فرزنــدان و خانــواده 
قائل باشــیم». ایشــان اضافــه می کنــد: «ما حتی 

می توانیم بچه هایمــان را نذر اهل بیــت(ع) کنیم و 
به احتــرام اینکــه بچه هایمــان نــذری اهل بیت(ع) 
هســتند، یک وجاهــت و جایــگاه خاصی بــه آن ها 
بدهیــم. چه بســا دیگــر خودمــان را مالــک آن هــا 
نمی دانیــم و دیگر نمی گوییم این بچــه برای خودم 

است و هرطور دلم بخواهد با او برخورد می کنم».

پدرمان 
هيچ وقت تکليف 

نمی کردند که حتماً پای روضه 
باشيد، اما می گفتند بياييد چای 
روضه را بخوريد و تا وقتی همه 

چای روضه را نمی خورديم، 
سماور را خاموش 

نمی کردند


